
  
  
  
  
  

  المللي مدرن هويت بين روايت پست
  اتحاديه اروپا

  مولايي ادااللهعب
  چكيده

» قدرت هنجـاري «و » قدرت مدني«هاي مفهومي متعددي مانند  المللي اتحاديه اروپا با روايت هويت بين
هايي است كه از گـذار اروپـا بـه فراسـوي      از جمله روايت» مدرن اروپاي پست«روايت . توصيف شده است

مـات انگليسـي و رابـرت كيگـان تحليلگـر      رابـرت كـوپر ديپل  . ست مدرن سخن به ميان آورده اسـت سيا
نوشتار حاضر در پي پاسـخ  . آيند زبان به شمار مي اين روايت غالب در جهان انگليسي يي نمايندگانامريكا

ش آفرينـي  المللي اتحاديه اروپا نق ـ مدرن چگونه در تعريف هويت بين به اين پرسش است كه روايت پست
 بـه ميـانجي   مدرن روايت پست ، اين است كهاي كه در ادامه به آزمون نهاده خواهد شد نمايد؟ فرضيه مي

ميان اتحاديـه اروپـا بـا دگرهـاي غيـر اروپـايي       » گذاري تفاوت« و» سازي غيريت«و » بازنمايي گفتماني«
ايـن نوشـتار بـا الهـام از سـنت      . رسـاند  المللي اتحاديـه اروپـا مـدد مـي     به برساختن هويت بين ،پرداخته

مدرن درسياست اروپايي، اروپـاي   مدرنيسم، چرخش پست پست پديدارشناختي به بررسي آغاز و انجام  پسا
مـدرن    مدرن به روايت رابرت كوپر، اروپاي كانتي به روايت رابرت كيگـان و جايگـاه اروپـايي پسـت     پست
مدرن  روايت پست عيار نظريه و واقعيت،  هماني تمام  ينغياب ا گيرد كه در گونه نتيجه مي و اين پردازد مي

  .شناسانه باشد، وجه هنجاري دارد هويت اروپايي، بيش از آنكه پديدار
  واژگان كليدي 

  المللي اتحاديه اروپا مدرن، اروپاي كانتي، هويت بين ، اروپاي پستوستفاليايينظام 

                                      
 دانشجوي دكتري علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي                                    Email: edhmolaei@yahoo.com   

 30/04/89: تاريخ پذيرش        25/03/89: تاريخ ارسال
 109- 136صص /  1389 پاييز/  56شماره/ سال نوزدهم / فصلنامه راهبرد 
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  مقدمه
المللــي اتحاديــه  هويــت سياســي و بــين

هاي فلسـفي و   موضوعات مهم مناظره اروپا از
. آغاز سده بيست و يكم بوده است سياسي در

ــه  روايــت  ايــن رهگــذر، در هــاي متعــددي ب
پردازي سرشت قدرت  توصيف، تبيين و مفهوم

بسـياري  . اند و بازيگري اتحاديه اروپا پرداخته
المللـي اتحاديـه    پردازان هويـت بـين   از نظريه

كـه اتحاديـه اروپـا    اروپا با اشاره به اين نكتـه  
نماد تجربه متفاوتي در عرصه انديشه سياسي 

تـلاش    رود، الملل به شمار مـي  و سياست بين
انــد تــا ايــن اتحاديــه را پديــده بــدون  داشــته

ــايز    ــر تمـ ــي و بـ ــاريخ تلقـ ــينه در تـ پيشـ
واحدها و بـازيگران  شناختي آن با ديگر  وجود

بـه گمـان ايـن    . كيد ورزنـد سياست جهاني تأ
ــف، ــاو  طي ــازتعريف  تف ــا از ب ــه اروپ ت اتحادي
هاي سياست مدرن و بازانديشي مفاهيم  آموزه

ــين    ــام ب ــر نظ ــاكم ب ــتفاليايي ح ــل  وس المل
  . سرچشمه گرفته است

نيز از جمله » مدرن اروپاي پست«روايت 
هايي است كه به ويژه در ادبيات جهان  روايت

كانون توجه قرارگرفته و بـه   انگليسي زبان در
پا از سياست مدرن سخن به نوعي از گذار ارو

ــا بهــره. ميــان آورده اســت   نوشــتار حاضــر ب
ــه ــاي ســنت روش جســتن از يافت شناســي  ه

شناختي، در پي آزمون اين فرضـيه   پديدار  پسا

بـه ميـانجي    »مـدرن  روايت پسـت « است كه
و » ســازي غيريــت«و » بازنمــايي گفتمــاني«
ميان اتحاديه اروپا با دگرهاي » گذاري تفاوت«

بـه برسـاختن هويـت     ،ايي پرداختـه غير اروپ ـ
. رســاند المللــي اتحاديــه اروپــا مــدد مــي بــين

كـه اتحاديـه اروپـا    ، اينبرمبناي فرضيه مزبـور 
مـدرن و   بنـدي نوظهـور، پسـت    مظهر صـورت 

كـه  داري است بـيش از آن اوتوپيايي از حكومت
بر واقعيت عيني دلالت ورزد، نوعي بازنمـايي  

لمللي اين ا سازانه هويت بين گفتماني و غيريت
  . رود واحد سياسي به شمار مي

   مدرنيسم پست آغاز و انجام -1
  مباني فلسفي  -1-1

ترين و چالش  مدرنيسم در مقام مهم  پسا
شـناختي   برانگيزترين جريان فلسفي و جامعه

بـه  مدرنيتـه  هـاي  بنياد 1فكنـي  بـن معاصر با 
سـده   هـاي  رهيافتي غالـب در واپسـين دهـه   

 اعلام پايـان  بايافت اين ره. بيستم تبديل شد
هـاي   مقولـه  از 3زدائـي  يتمركزو  2ها فراروايت

هاي دوگانه متافيزيك  در تقابل 4گفتارمحورانه
ــارتي،د ــا ك ــاوت و تمايزه ــا تف ــانون  را ه درك
و مدرنيته اروپايي داده  فلسفي قرارانديشي باز

                                      
1. Deconstruction  
2. Metanarratives  
3. Decentering 
4. Logocentric  
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 روه بــ روتــام و تمــامي بحــران نظــري بــا  ار
  .ساخت

نظـري  مدرنيسم به دليل سرشـت   پست
نگــرش خــاص خــود، فاقــد تعريــف روشــن و 

البته ايهام و ابهام مزبـور امـري   . استواحدي 
طبيعي است، زيـرا ايـن رهيافـت بـا تمهيـد      

ــدمات فضــاي نظــري منســجم  ناســازگار  مق
ايـن رو، تفسـيرهاي متفـاوتي از     از. نمايد مي

 را برخـي آن . مدرنيته ارائه شـده اسـت   پست
ــاره ــديل نظــري مدرنيتــه و پ ز نمــاد اي نيــ ب

رورتـي بـا    .انـد  دانسـته موقعيت يا  ووضعيت 
: گويـد  هاسـت كـه مـي    اشاره به همين نوسان

مدرن به قدري در معناهاي بسيار  واژه پست«
معنا شده  مختلف به كاررفته كه تعريف آن بي

  ).352، ص1384رورتي، (» است
ــه برخــي   ــم آنك ــه رغ ــهب ــردازان  نظري پ

ز عصر مدرنيته از پايان عصر مدرن و آغا پست
ــد در ــان   جدي ــه مي ــاني ســخن ب ــاريخ جه ت

رسـد ايـن    اند، با اين همه، به نظـر مـي   آورده
مقـام نقطـه عزيمـت ديگـري در      رهيافت در
و مدرنيته  ازتمام عياري گسست  تاريخ اروپا،

ايــن معنــا،  در. آثــار آن پديــد نيــاورده اســت
 انـداز  چشميسم سرمشق، ديدگاه و مدرن پست

دو  زمـان  كـه هـم  رود  مـي  متفاوتي به شـمار 
 رامدرنيتـه  و خود انتقادي خودآگاهي فرايند 

  . به نمايش گذاشته است

هـاي فيلسـوفان    منظر فلسفي، انديشه از
ي و سـاز  آلماني از نيچه تا هايـدگر در زمينـه  

اي ايفـا   مدرنيسم نقش برجسـته  ي پستپيداي
برخلاف فيلسوفان مدرنيتـه كـه    .نموده است

وده و ه تلقي نم ـبنيان مدرنيت سوبژكتيويته را
دائرمـــدار هســـتي تلقـــي  عقـــل مـــدرن را

يكي تفكرتكنقدان متافيزيك و تنمودند، من مي
مدرنيته هاي  كاستيها و  ينارسايملهم از آن، 
د و بــه نــددا قــرارمــل فلســفي تأرا دركــانون 

  .ي از آن پرداختندزداي افسون
مدرن است  نيچه نخستين فيلسوف پست

شـــي و ياند ســـاز تبـــديل زوال زمينـــهكـــه 
هاي فكـري اثـر    انگاري به محور مناظره نيست

هايــدگر نيــز بــا نقــد  .گــذار در اروپــا گشــت
متـافيزيكي  تفكـر  ساز ميراث فلسفي و  دوران

ــدرن، از     ــوم م ــي عل ــت تكنيك ــا و ماهي اروپ
تماميت يافتن تاريخ غـرب و زوال مدرنيتـه و   

 ,Pipin)سوبژكتيويته سـخن بـه ميـان آورد    

1991, p.169).  
ليوتـار، دلــوز،  هـايي ماننـد    مـدرن پسـت 

ــو ــدا، فوك ــار دري ــز از ســنت پســا  و بودري ني
شناختي به ويژه روايـت هايـدگري آن    پديدار

فوكو با آشكار ساختن نسـبت  . اند اثر پذيرفته
ميان اراده معطوف به قدرت با دانـش مـدرن   

،  هاي علوم انساني و اجتماعي ويژه درعرصهه ب
دريدا نيز در  .پايان سوبژكتيويته را اعلام نمود
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انديشي تاريخي حاكم بـر انديشـه    نقد دوگانه
متافيزيكي اروپايي از تفسير هايـدگري الهـام   

انـه و  گراي فكني منطـق مركـز   بنپذيرفته و با 
، بـه طـرح   گفتارمحورانه سـنت فكـري غـرب   

متافيزيــك «بــه جــاي » متافيزيــك تفــاوت«
ــور ــت » حضــ ــدي،   (پرداخــ  ؛1373احمــ
  .)Lyotard,1984 ؛1380ضيمران،

ــت ــم پس ــوزه  مدرنيس ــد آم ــا نق ــاي  ب ه
ــنگري و مركز ــروش ــا  زداي ــان اروپ ي از گفتم
هـا، تفسـيرها و    ها، برداشت محورانه، به هويت

مجال هاي ديگر آگاهي و معرفت  بندي صورت
موضوعي كه سـبب شـد   . نمايي بخشيد قدرت

ها نيز كه پيشـتر   ها و گفتمان تا ساير فرهنگ
اموني محسوب در برابر مدرنيته، گفتماني پير

شدند، در محيط نوظهور جهاني از امكـان   مي
نشيني برخـوردار   اي براي خروج از حاشيه تازه

  . شوند

  شناختي  منظر جامعه -1-2
مدرنيسم از دهه هفتاد وارد فضـاي   پست

شناسي  فكري علوم اجتماعي و به ويژه جامعه
در ايـن  . گشته و به تدريج تداول عـام يافـت  

ود سده بيستم از جمله عرصه، تحولات دهه ن
ــت و زوال    ــران هوي ــرد، بح ــگ س ــان جن پاي

هاي اروپا محور، جهـاني   ها و اوتوپي ايدئولوژي
هاي هويتي در تبديل  شدن و پيدايي سياست

ــب نقــش   پســت ــان غال ــه گفتم مدرنيســم ب

شناسـان نوعـاً    جامعه .اي داشته است برجسته
مدرنيسم را مظهر فرهنگي جهاني شدن  پست

سياسـي   ي فكـري ـ فرهنگـي و   بيانگر فضاو 
ــال ــده  واپســين س ــاي س ــابي بيســتم ه ارزي

پـروژه ناتمـام   «تعبيـر هابرمـاس از    .اند نموده
از اين » مدرنيته متأخر«و گيدنز از » مدرنيته

  نكته حكايت دارد
.(D'Entreves and Benhabib, 1996, p.7; 

Giddens, 1999, pp.10-35) 

 :مدرنيسـم  پسـت « فردريك جيمسون در
ــرمايه منطـــق ــ فرهنگـــي سـ  »خرأداري متـ

داري  سـرمايه  جديـد  عصـر  مدرنيسـم را  پست
شـرايط  «درنيـز  هـاروي   .ندنمودتلقي  خرأمت

هاي نظـام   با اشاره به مشخصه »مدرنيته پست
پس از جنگ جهاني دوم فورديستي اقتصادي 

مصـرف   توليـد و   كه بر اساس تجارت كـلان، 
مبتنـي بـر سياسـت     يدولت ـانبوه و مداخلـه  

بود، از تغيير ماهيت ايـن   استواررفاهي دولت 
صـنعتي    فورديستي و يا پسـا   نظام به نظام پسا

 آورد در دوره جهان شدن سخن به ميـان مـي  
 ,13821995؛ كهـــون،1379جيمســـون، (

Kumer,( . هـايي   نوكـانتي  كاران و محافظهاما
هـا   مدرن جويي با پستدر مخالفت مانند راولز

 ــ ــرال دموكراس ــاع از ليب ــه دف ــه و ب ي پرداخت
هايي نظيـر هابرمـاس نيـز     سوسيال دموكرات

كـاران   ستيزان و محافظه ها را عقل مدرن پست
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جديد ناميـده و آراء آنهـا را متعلـق بـه دوره     
  . اند پيشامدرن دانسته

ترين موضوع  مقام رايج درمدرنيسم  پست
گرچه بـا اعتبـارزدايي از    فكري روزگار جديد

ازانديشـــي زمينـــه بجهـــانگرايي مدرنيتـــه، 
فـراهم   راملهـم از آن  هاي  گفتمان وها  روايت
، نظريـه بـديل  اما باتوجه به عدم ارائه  .هساخت

هـا و   اي ازسـوي طيـف   با انتقادهاي گسـترده 
 ـ هاي فكري مختلـف رو  جريان رو گرديـده  ه ب
رده از مباني ايـن  در پي انتقادهاي گست. است

بست فرهنگي آن، اينك جايگـاه   رهيافت و بن
هاي نظـري   مدرنيسم در مناظره ستپيشين پ

علـوم انسـاني و اجتمـاعي دچـار فرســايش و     
بـا ايـن    .(Hall, 2007) افول نسبي شده است

مدرنيسم بر سياسـت اروپـايي اثـر     همه، پست
هاي رقيب در  نهاده و كماكان يكي از رهيافت

هاي نظـري و عينـي سياسـت در ايـن      عرصه
هــاي  رواج آمــوزه. شــود حــوزه محســوب مــي

هاي فلسفي و سياسـي   مدرن در مناظره پست
ايـن رهيافـت    اتحاديه اروپايي از تـداوم نفـوذ  

   .حكايت دارد

ــت -1-3 ــرخش پس ــدرن در چ  م
   سياست اروپايي

سياست اروپايي در موقعيت  -1-3-1
   مدرن پست

ــدرن در چــرخش پســت ــه م ــاي  نظري ه
اجتماعي و فرهنگـي بـه سياسـت و انديشـه     

درن از سياسـت م ـ . سياسي نيز تعميم يافـت 
هاي مدرنيته و روشنگري الهام پذيرفته  آموزه
ها همراه با زوال موقعيت اروپا  اين آموزه. است

در . بست مواجـه شـد   درسياست جهاني با بن
هـاي بنيـانگراي سياسـت     دهه گذشته، داعيه

مـدرن بـه    پردازان پسـت  مدرن از سوي نظريه
اين رهيافت، در پاسخ بـه  . چالش كشانده شد

اسـت مـدرن اروپـايي منـاظره     هاي سي چالش
داري ميان سياسـت مـدرن و سياسـت     دامنه
  . مدرن پديد آورد پست

شناسي مدرنيتـه   مدرنيسم با آسيب پست
از اين رو، . به توهم زدايي از آن پرداخته است
امــا آن را  ،اگرچــه جــايگزين مدرنيتــه نشــده

بـه همـين سـبب،    . دچار تحول ساخته اسـت 
روايت در سنت مدرن، واپسين  اوتوپياي پست

ــي    ــه سياس ــاپردازي در انديش ــرين اوتوپي دي
مـدرن   تفسـير پسـت  . آيد اروپايي به شمار مي

سياست اروپايي و تلقي نظام سياسي اروپايي 
مـدرن نمـاد ايـن     نظام سياسي پست به مثابه

روايت در ادبيات فلسـفي و سياسـي اروپـايي    
  .(Ruggie, 1993; Ham, 2001)بوده است 

مدرنيسـم در قالـب    تاين رهگذر، پس در
وستفاليايي از پايان يك دوره از   هاي پسا آموزه

يعنـي   ،سياست اروپايي سخن بـه ميـان آورد  
اي كه در آن مدرنيتـه بـه ناسيوناليسـم،     دوره

دولت ملـي، حاكميـت و نظـم وسـتفاليايي و     
هاي رئاليستي مانند منافع ملي، قـدرت   آموزه
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قـوا   نظامي، سياست قـدرت محـور و موازنـه   
هـا معتقدنـد افـول     مـدرن  پست. لهام بخشيدا

هاي سامان سياسـي و اجتمـاعي    بندي صورت
پيشين موجب شده است تا اتحاديه اروپـا بـه   

  .مدرن گذار نمايد بندي پست صورت
بدين سان، اروپا كه خاسـتگاه سياسـت   

المللي وستفاليايي بـود، بـه    مدرن و نظام بين
ــي در ــه در آن    افق ــد ك ــديل ش ــت تب سياس
سايه قرار  پيشين مفاهيم پيشين در محوريت

پي تعميق پيوند سياست اروپايي  گرفت و در
مدرنيسـم، نسـبت ميـان     هـاي پسـت   با آموزه

قدرت، حاكميـت، هويـت، سـرزمين و ديگـر     
 ـ  حوزه طـور بنيـادي    ههاي سياست در اروپـا ب

ــد  ــر گردي ــتخوش تغيي ــفه  . دس ــه فلس اگرچ
به نفـي ميـراث مدرنيتـه     مدرن سياسي پست

بخشي به جهان آينـده بـر    نظمد، اما پرداز مي
 هاي سياسي اروپايي كماكـان در  مبناي آموزه

مـدرن نيـز قـرار     كانون تكاپوي روايـت پسـت  
از اين منظر، اتحاديه اروپا نمـاد تجربـه   . دارد

متفاوتي در عرصه سياست در معنـاي عـام و   
 ,Ruggie)شود  الملل ارزيابي مي سياست بين

1993, p.172).  

مدرن سياسـت   تروايت پس -2
   المللي اروپا بين

پـردازان   جنگ سـرد، نظريـه    در دوره پسا
اتحاديه اروپـا بـه عنـوان     ، با تلقي  مدرن پست

مـدرن و تعمـيم ايـن     اجتماع سياسـي پسـت  
المللي اين اتحاديه  تصوير به عرصه هويت بين

بنـدي   از تجربه اروپايي به مثابه الگوي صورت
به ميـان   مدرن سخن الملل پست سياست بين

ــد ــت . آوردنـ ــت پسـ ــايز   روايـ ــدرن، تمـ مـ
ها و  شناختي اتحاديه اروپا با ساير دولت وجود

واحــدهاي سياســي مــدرن را بــه مبنــاي     
المللــي ايــن نهــاد تبــديل  ســازي بــين هويــت
  .ساخت
ناسيوناليسم جاي   مدرن، روايت پست در

ملي واگـذار نمـوده و     هاي پسا خود را به آموزه
ملاحظـات   الشـعاع  سياست قدرت محور تحت
  بـراين مبنـا،  . گيرد هنجاري و معنايي قرار مي
تكـاپوي   مـدرن در  اروپا در مقام واحـد پسـت  

در  باشـد كـه   وستفاليايي مي  سيس نظم پساأت
محور دچـار   آن حاكميت دولتي با نظم حقوق

ايـن نظـم، سياسـت     در. شـود  محدوديت مي
خارجي ازديدگاه دولـت مـدار سـنتي روابـط     

اتر رفته و ابعاد غير مادي قـدرت  الملل فر بين
ــا و   ــا و هنجاره ــت، باوره ــد هوي ــوذ مانن و نف

 ,Keukeleire)يابنــد  هــا اولويــت مــي ارزش

Stephan and Jennifer MacNaughtan, 

2008, p.20). 

آفرينــي  نقـش   هـا،  مـدرن  بـه بـاور پسـت   
ملاحظات هنجـاري و معنـايي موجـب شـده     

كه وستفاليايي كـه درآن شـب    است تا نظم پسا
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ــازي ــاي  بـ ــارجي از مرزهـ گران سياســـت خـ
الملــل گــامي فراتــر  مــدار روابــط بــين دولــت
با اين  .آموز سياست اروپايي گردد ، رهاند نهاده

مدرنيسم با روايـت   همه، روايت سياسي پست
فلسفي اين رهيافـت تمـايزات قابـل اعتنـايي     

مدرنيسم عمـدتاً از   روايت سياسي پست. دارد
از ايـن سـنت    تفسير جهـان انگليسـي زبـان   
 Steven and)فلسـفي الهـام پذيرفتـه اسـت    

Kellner,1991, p.22).  
مــدرن هويــت  روايتگــران روايــت پســت

المللي اتحاديه اروپايي يعني رابرت كـوپر   بين
و رابرت كيگان كه درادامـه ايـن نوشـتار بـه     

شود، نماينـدگان   هاي آنها پرداخته مي ديدگاه
مـدرن بـه شـمار     اين قرائـت از سـنت پسـت   

  .روند مي

مدرن به روايت  اروپاي پست -2-1
  رابرت كوپر

رابـــرت كـــوپر ديپلمـــات انگليســـي از 
ــت      ــه رواي ــت ك ــي اس ــتين تحليلگران نخس

ارچوب مفهــومي هــمــدرن را بــه چ  پســت
پردازي كلان از وضع سياست جهـان و   تصوير

جايگاه اتحاديه اروپا درآستانه سـده بيسـت و   
ر وي در مقام مشـاو . يكم تبديل ساخته است

المللـي تـوني بلـر نخسـت      امور اروپايي و بين
اي بـر   وزير پيشين اين كشور، نفـوذ گسـترده  

سياست خارجي انگليس و اروپا در دهه اخير 

داشته و همان نقشي را ايفا نموده اسـت كـه   
شناس در فرافكني نظريه  آنتوني گيدنز جامعه

   .راه سوم برعهده داشت
 هاي نظري و با توجه به حضور در عرصه

ــي از   ــوپر يكـ ــا، كـ ــه اروپـ ــي اتحاديـ اجرايـ
آفرين سياسـت خـارجي و    دازان نقشپر نظريه

بـه  . آيـد  امنيتي مشترك اروپايي به شمار مي
هـايش در راهبـرد امنيتـي     ويژه آراء و ديدگاه

نويســـنده كـــه وي نعكـــاس يافتـــه اروپـــا ا
توصــيف . نــويس اوليــه آن بــوده اســت پــيش

لمللــي ا اتحاديــه اروپــا بــه مثابــه بــازيگر بــين
مدرن نخستين بار در جستاري از كـوپر   پست

صـورت پذيرفتـه و سـپس در     1996در سال 
هـاي نخسـت ســده    آثـار بعـدي وي در سـال   

بيست ويكم اين روايت بـا تفصـيل بيشـتري    
شايان توجه است كه آثـار  . پردازي شد مفهوم

خصـه پژوهشـي و دانشـگاهي    كوپر فاقـد مش 
 نويسـي، بوده و بيشتر درقالـب سـنت جستار  

تفسيري از تحول سياست در اروپـاي معاصـر   
در ادامـه بـه مـوازات ارائـه     . ارائه نموده است

گزارشــي از مفــاد و مفــردات روايــت كــوپر از 
المللي اتحاديـه   مدرن هويت بين سرشت پست

اروپا، به تحليل و ارزيابي اين روايت پرداختـه  
  . شود مي
  نظريه سه جهاني  -2-1-1

و قلمرو پيشا كوپر جهان را به سه حوزه 
. نمايـد  مدرن تقسيم مي مدرن، مدرن و پست
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مدرن هرج و مرج حاكم بوده و جهان پيشا در
. حاكميت قانون با بن بست مواجه شده است

هـاي ملهـم از معاهـده     در جهان مدرن آموزه
ملي و باور به كاربسـت  وستفالي مانند منافع 

مين امنيـت ملـي غلبـه دارد و در    زور براي تأ
مدرن وابستگي متقابل جـايگزين   جهان پست

  .حاكميت ملي شده است
  مدرن جهان پيشا -2-1-1-1

ــدتاً برخــي    ــه عم ــامدرن ك ــان پيش جه
كشــورهاي جهــان ســوم درآســيا و آفريقــا را 

هـاي ورشكسـته    گيرد، جهـان دولـت   دربرمي
گرايي و هرج  است كه از مليت به سوي قبيله

ــرج ــته   وم ــس نشس ــي واپ ــد گراي ــان . ان جه
ــا ــاپيش ــادولتي  مدرن جه ــدهاي پيش ن واح

هـا در هـرج و مـرج     ملـت  باشد كـه درآن   مي
ها يا داراي حاكميت اندك  غوطه ورند و دولت

توانند بر سرزمين خود نظـارتي   بوده و يا نمي
جهـــان  ، دراز ايـــن منظـــر. داشـــته باشـــد

توانـد بـه معيـار     دولت ديگر نمـي  مدرن، پيشا
برخـورداري از انحصـار   «ماكس وبـري يعنـي   

. تحقــق بخشــد» دركاربســت زور مشــروعيت
هاي فاقد اقتـدار   كوپر در تعبير ديگري، دولت

اســتعماري و   هــاي پســا پيشــا مــدرن را نظــام
حاصل زوال امپرياليسم دانسته و از افغانستان 

هــاي عينــي ايــن  ســودان بــه عنــوان مثــال و

-Cooper, 2003, pp.15) بـرد  وضعيت نام مي

16).  
  جهان مدرن  -2-1-1-2

هـاي حـاكم و    جهان دولت ،جهان مدرن
الملل سنتي اسـت كـه    مستقل در روابط بين

ــوا   ــه ق ــوري و موازن ــوني، امپرات ــول  هژم اص
، امريكـا . دهنـد  بخش آن را تشكيل مي سامان

هـاي بـزرگ ايـن     چين، هند و روسيه، قدرت
هــا از  در جهــان مــدرن دولــت. نظــم هســتند

ــود     ــرزمين خ ــر س ــار ب ــام عي ــت تم حاكمي
المللـي هنـوز    سـطح بـين  برخوردارند، اما در 

در . خـورد  آميز به چشـم مـي   وضع هرج ومرج
الملل فاقـد   اين تفسير رئاليستي، سياست بين

هـا بـه حفـظ     حكومت مركزي بـوده و دولـت  
 جهـاني كـه در آن  . انديشـند  منافع خود مـي 

به موازات حفظ انحصار بر زور،  ها ملت-دولت
 زمان آماده كاربسـت آن عليـه يكديگرنـد    هم

(Cooper, 2003, p.22).  
بيشـتر   كـه در بـه رغـم آن  جهان مـدرن  

زمـان  هم امـا  ،نمايـد  منـد مـي   ها نظـام  بخش
شناسايي حاكميت . سرشار از مخاطرات است

ــي از خــارجي و   ــور داخل ــت، تفكيــك ام دول
ممنوعيت مداخلات خارجي در امور داخلي از 

هاي عمده نظـم وسـتفاليايي جهـان     مشخصه
ايي امنيت ضامن نه مدرن است كه درآن، زور

بوده و قدرت و مصلحت دولتي از جايگاه حائز 
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جهــان مــدرن . باشــد اهميتــي برخــوردار مــي
جهاني است كه درآن منـافع و قـدرت غلبـه    

هــا و واژگــان آن   ، ارزشداشــته و مفــاهيم 
  . الملل سايه افكنده است كماكان بر روابط بين

الملـل   هاي روابط بين از نظر كوپر، نظريه
. باشند اين مفروضات مبني مي هنوز عمدتاً بر

سازمان ملل به جهان مـدرن تعلـق داشـته و    
كيــد بــر حاكميــت بــه مــوازات تأمنشــور آن 

ها به حفظ نظم از طريـق زور معطـوف    دولت
حق وتو نيـز تمهيـدي اسـت بـراي     . باشد مي

اي  تضمين اين كه نظام سازمان ملـل خدشـه  
بـه  . هـاي بـزرگ وارد نسـازد    به منافع قـدرت 

، نظـم موجـود در جهـان مـدرن     همين سبب
هـاي   ناشي از موازنه قـوا و يـا حضـور دولـت    

  .(Cooper, 2003, p.17)هژمون است 
  مدرن  جهان پست -2-1-1-3

ــت   ــه در رواي ســومين و آخــرين منظوم
مـدرن اسـت كـه در آن     جهان پسـت  كوپري،

حاكميت داخلـي و خـارجي محـدود بـوده و     
 ها براي نيل به خير مشترك از قدرت و دولت

فقـدان  . نماينـد  پوشـي مـي   منافع ملي چشـم 
ــارجي،     ــر خ ــي و ام ــر داخل ــان ام ــايز مي تم

ها و نظـارت متقابـل در امـور داخلـي      مداخله
ــه در كــوپر(يكــديگر  داخلــي  امــور از مداخل

يكديگر و نظارت متقابـل بـه عنـوان تحـولي     
، نفي زور در حـل و فصـل   )كند مثبت ياد مي

امنيت مناقشات و تدوين قواعد رفتار، كاهش 
مرزها در نتيجه تغيير نقش و كارويژه دولت و 
تحولات فناوري، امنيت مبتني بـر شـفافيت،   
ــل و     ــتگي متقابـ ــل، وابسـ ــاف متقابـ انعطـ

ــيب ــم  آسـ ــل از مهـ ــذيري متقابـ ــرين  پـ تـ
مـدرن محسـوب    هـاي جهـان پسـت    مشخصه

  .(Cooper, 2003, p.26) شود مي
هـايي را در بـر    مدرن دولـت  جهان پست

بــا يكــديگر بــه جنــگ گيــرد كــه ديگــر  مــي
آميـز   نوعي وابستگي متقابل صلح. پردازند نمي

از سـوي  . بر روابط آنهـا سـايه افكنـده اسـت    
مـدرن   ديگر، افول نظام دولتي در جهان پست

تـر   برخلاف جهان پيشامدرن، به نظمي بزرگ
ــي  ــه ب ــي  و ن ــر م ــي منج ــود نظم ــان . ش جه

تر تمدن بوده و در آن  مدرن مرحله عالي پست
بل و حاكميت قانون و جنگ ميان امنيت متقا

در اين جهـان  . ها ناممكن گرديده است دولت
ها بخش بيشتري از حاكميت خود را  كه ملت

المللـي واگـذار    داري بـين ومت ـبه نهادهاي حك
هدف سياست خارجي صلح و رفـاه    اند، نموده

   .است تا قدرت و منزلت
مـدرن بـا    كوپر معتقد است جهان پسـت 

ــارجي چند ــط خ ــهجانرواب ــاق  ب ــه انطب گرايان
بيشتري داشته و الگوي نظم جهاني باثبات به 

هـاي جهـان    يكـي از مشخصـه  . رود شمار مي
هـاي   آن جنـگ  مدرن اين است كـه در  پست
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هـاي   هاي ايـدئولوژيك و گـروه   داخلي، جنگ
ــت،    ــرزمين و حكوم ــدون س ــي ب ــر دولت  غي

هاي امپرياليستي، سرزميني و  جايگزين جنگ
روسـيه  . ده اسـت هـا عليـه يكـديگر ش ـ    دولت

نيـز بـا ورود    بوده و امريكامظهر هرسه جهان 
 ,Cooper)مـدرن فاصـله دارد    به جهان پست

2000, pp.19-20).  
ــا در  -2-1-2 ــه اروپ جايگــاه اتحادي

  نظريه سه جهاني 
ــت    ــولات سياس ــوپر از تح ــير ك در تفس

نقطـه  ) پايان جنگ سرد( 1989جهاني، سال 
چـه  . درو عطفي در تاريخ اروپا بـه شـمار مـي   

فراتر از رويدادهاي  ،آنچه در اين سال رخ داد
ــال ، )انقــــلاب فرانســــه(1789هــــاي  ســ
جنگ جهـاني  (1919و يا ) كنگره وين(1815

ــت ) اول ــوده اس ــاد    . ب ــا ايج ــداد ب ــن رخ اي
دگرديسي در نظـام دولـت اروپـايي بـه نظـم      

وي بـه  . مبتني بر موازنـه قـوا پايـان بخشـيد    
 پايــان(1648بــا ســال  1989مقايســه ســال 

پـردازد   مـي ) هاي سي ساله بين اروپايي جنگ
كه موجب پيدايي نظام دولتي مدرن براساس 

هـدف از ايـن قيـاس،    . معاهده وستفالي شـد 
طـرح موضـوع چـرخش نوپديـد در سياسـت      

كه به بازتعريف آرايش سياسـي   اروپايي است
مداري  بندي جديدي از دولت و تكوين صورت

عرصـه سياسـت    مـدرن در  يعني دولت پسـت 

 ,Cooper, 2003)هاني منتهي شـده اسـت  ج

pp.7-15) .  
گــرا،  مـدرن دولتـي كثـرت    دولـت پسـت  
سـالار   ديـوان تـر از دولـت    پيچيده و نامتمركز

ــه   ــوده و سياســت خــارجي آن ادام ــدرن ب م
هاي داخلي در فراسوي مرزهـاي ملـي    دغدغه
چنان كه پيشتر نيز اشاره شد، عـواملي  . است

خـارجي  مانند كدر شدن تمايز ميان سياست 
و سياست داخلي، مداخله و نظارت متقابـل و  

ــت زور در   ــل كاربس ــي كام ــل نف ــل و ح فص
ــفافيت و    ــر ش ــت ب ــاي امني مناقشــات و ابتن

هــاي مهــم دولــت  وابســتگي متقابــل مؤلفــه
ــي  پســت ــايي محســوب م ــدرن اروپ ــوند  م ش

(Cooper, 2000, pp.31-32) .  
ــاس،   ــراين اســ ــا  بــ ــه اروپــ اتحاديــ

د اصـلي جهـان   ترين مثـال و نمـا   يافته توسعه
باشد كه نوعي صلح ليبرالي بر  مي مدرن پست

مــدرن ايــن  سرشــت پســت. آن حــاكم اســت
رم و نهادهـاي   1957 اتحاديه از معاهده سال

معاهـده مزبـور   . اروپايي الهام پذيرفتـه اسـت  
ترجمان شكست نظام مدرن و تلاشي آگاهانه 

بـه  . براي گذار به فراسـوي دولـت ملـي بـود    
هـاي   اينـك داراي دولـت   هـا،  هرروي، اروپايي

مـدرن بـه    اي پست مدرن بوده و در قاره پست
  .(Cooper, 2003, p.54)برند  سر مي
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در قرائت كوپري، اروپـاي امـروز نـه بـر      
هــاي ملهــم از موقعيــت مــدرن ماننــد  آمــوزه

بـه  . موازنه قـوا بلكـه بـر نفـي زور اتكـاء دارد     
، اتحاديه اروپا واحد فوق ملـي اسـت    اعتقاد او

هاي  منطق وابستگي متقابل ميان دولتكه بر 
عضو خود اتكاء داشته و جهان مـدرن روابـط   

الملــل مبتنــي بــر منطــق موازنــه قــواي  بــين
هاي مكرر را پشت سر نهاده  معطوف به جنگ

از سـوي ديگـر، در ايـن نظريـه، عـدم      . است
 رعايت اصول اخلاقي در كشـورداري ملهـم از  

لاقـي  آراء ماكياولي جاي خود را به آگاهي اخ
 ,Cooper) الملـل سـپرده اسـت    در امور بـين 

2000, pp.20-24).  
كوپر با ارائه تفسيري امنيت   مجموع، در

معتقـد   مـدرن،  محور از سرشت جهان پسـت 
است اروپا با توجـه بـه تجربـه منفـي دولـت      

مـدرن   وستفاليايي، اينك پيشتاز نظـام پسـت  
امنيت محور شده است و اين نظام از قابليـت  

توسعه در سطح جهـاني برخـوردار   لازم براي 
هدف اين اجتماع سياسي، ممانعـت  . باشد مي

ــروز  ــت از ب ــه اس ــان  . مناقش ــگ در جه جن
عصر مدرن ابزار  مدرن، شيوه زيست و درپيشا

امـا در جهـان    ،شد سياستگذاري محسوب مي
پذير تبديل شـده   مدرن به امري اجتناب پست
  .است

المللـي اروپـاي    هويت بـين  -3
  مدرن  پست

مدرن و روابـط   اروپاي پست -3-1
   فراآتلانتيكي

پـردازي روايـت    كوپر در ادامه به مفهـوم 
المللـي اتحاديـه اروپـا     مدرن هويت بـين  پست

پرداخته و از نحوه همزيستي و مواجهه جهان 
. رانـد  مدرن با دو جهان ديگر سخن مـي  پست

يعني جهان پيشامدرن كه در آنهـا فروپاشـي   
نـاامني فـراهم   نظم زمينه را بـراي گسـترش   

آورده است و جهان مدرن كه از مفهوم سنتي 
ــروي    ــامي پي ــدرت نظ ــر ق ــي ب ــت مبتن امني

  .نمايد مي
سـازي و تبـديل    رسد، غيريت به نظر مي

 به ديگري، شـاخص اتحاديـه اروپـا در    امريكا
المللـي   مدرن هويـت بـين   كانون روايت پست

 امريكـا به اعتقاد كـوپر،  . اين اتحاديه قراردارد
جهـان   درتمندترين نيروي نظـامي در كه از ق

مقام دولت مدرن به رفتـار   در  برخوردار است،
گرايانه، نظـام امنيتـي بسـته و عـدم      يكجانبه

ــه خــارجي در  ــر مداخل امــور  تســاهل در براب
يـن كشـور   با اين همـه، ا . داخلي گرايش دارد

در عين حال، امنيت لازم را بـراي شـكوفايي   
تحـول  . ردآو مدرن فراهم مـي  هاي پست دولت

عاهده رم تـا امـروز ناشـي از    اتحاديه اروپا از م
اتحاديـه    ،قدرت امريكا بـوده و بـدون امريكـا   
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بـه بيـان   . آمـد  مدرن پديد نمـي  اروپاي پست
ساز  زمينه ر نيروهاي نظامي امريكاديگر حضو

  .مدرن اروپايي بوده است برقراري صلح پست
ــي  پيشــبرد دموكراســي در ــان و نف جه

وجــه مشــترك اروپــا و ي، اســتيلاي ســرزمين
ــا دو طــرف  را تشــكيل مــي امريكــا دهــد، ام

از راهبرد امنيتـي   امريكا. اختلافاتي نيز دارند
هاي خارجي همه  مبتني بر نظارت بر سياست

 گر پيروي نموده و در هايي بالقوه تهديد دولت
صــورت ضــرورت از ابزارهــا و  ايــن زمينــه در

كـه  حـال آن . جويد مداخله نظامي نيز بهره مي
امپراتـوري  رهيافت اتحاديه اروپـا بـر الگـوي    

   .باشد مبتني مي 5جويانه همكاري
هـاي   روايت سه جهاني كوپر از مشخصـه 

جهان هابزي و سرشت سياسـت رئاليسـتي و   
وي با انتقـاد از  . محور اثر پذيرفته است امنيت
المللي  هويت بين هاي مدني و هنجاري روايت

ــاني،   ــا در سياســت جه ــه اروپ ــداوم اتحادي ت
و  يگري اروپا را درگروي همسوئي با امريكاباز

ــه   اســتمرار منطــق ملهــم از اراده معطــوف ب
اي آن دانسته و بهبـود   قدرت در معنايي نيچه

هــاي  روابــط فراآتلانتيكــي را يكــي از چــالش
بزرگ سياسـت خـارجي و امنيتـي مشـترك     

  .اروپا ارزيابي نموده است

                                      
5. Cooperative Empire 

 ،هــاي رابــرت كيگــان از نظــر او فرضــيه
يي كه از منظـري  كار امريكا ليل نومحافظهتح

مـدرن   ديگر به تبيـين روايـت اروپـاي پسـت    
كـوپر تبيـين   . اند پرداخته است، ساده انگارانه

ارائـه   ت اروپـا و امريكـا  باب اختلافا بديلي در
. برابر پاسخ كيگـان قـرار دارد   نمايد كه در مي

فـاوت  هـاي مت  كه بـه تعبيـر وي، ارزش  چه آن
نبوده و  ي اروپا و امريكاعامل گسست و جداي

 .نمايند دوطرف از اهداف مشتركي پيروي مي
روابـط  (ترين مانع در روابط فراآتلانتيكي  مهم

عـدم تمايـل اروپـا بـه ايجـاد      ) اروپا و امريكـا 
 ي نظامي براي همكاري با امريكـا ها توانمندي

  . از رهگذر افزايش بودجه دفاعي است

ــت   -3-2 ــت و هوي ــبت امني نس
  روپايي مدرن ا پست

 كــوپر معتقــد اســت تهديــدهاي جديــد
مدرن، امنيــت اروپــا از هــر ســه جهــان پيشــا

مـدرن سرچشـمه گرفتـه و بـه      مدرن و پست
جهـاني شـدن نيـز    . باشند يكديگر وابسته مي

ــا پيامــدهاي امنيتــي   موجــب شــده اســت ت
هاي ورشكسـته تهديـدهايي را متوجـه     دولت

هـاي   ها عامل مهـاجرت  اين دولت. اروپا سازد
از . رونـد  رده به قلمرو اروپا به شـمار مـي  گست

و حضـور   امريكابه دليل حمايت   سوي ديگر،
ناتو، زمينه تهديدهاي سنتي جهان مـدرن از  

يعنـي  هـاي مـدرن    دولـت  .ميان رفتـه اسـت  
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هند بـه شـيوه سـنتي     ، روسيه، چين وامريكا
ل بــا يكــديگر الملــل بــه تعامــ سياســت بــين

بهـره   قـوا  ي و موازنـه پرداخته و از استيلاجوي
ــي ــد م ــه   . جوين ــا توجــه ب ــن، ب ــا وجــود اي ب

هـاي مـدرن از    برخورداري بسـياري از دولـت  
تهديدهاي اصلي صلح جهاني   ، اي سلاح هسته

  .شود از اين امر ناشي مي
تهديدهاي امنيتي حوزه پيراموني سـبب  

مـدرن   شده است تا اروپا با ايجاد فضاي پست
به پـذيرش اعضـاي جديـد در اتحاديـه اروپـا      

ــات  ــه ثب ــه و ب ــازي در پرداخت ــورهاي  س كش
ــردازد ــان ديگــر،  .همســايه بپ ــه بي ــه «ب حلق

ــا و  » دوســتان ــذيرش هنجاره ــا پ ــه ب اتحادي
ــايي از   ارزش ــاي سياســي و اقتصــادي اروپ ه
هــا  هــاي اقتصــادي و تجــاري اروپــايي كمــك

  . شوند مند مي بهره
مدرن درعرصـه   از نظر كوپر اروپاي پست

امنيتــي بــه  درون اروپــايي فاقــد تهديــدهاي
معنـاي سـنتي اسـت، امـا ايـن تهديـدها بـه        

مدرن و مـدرن بـه   ي پيشاها فراواني در جهان
ــه بيــان ديگــر، جهــان . خورنــد چشــم مــي ب

داخل قلمرو خود با تهديدهاي  مدرن در پست
 اعضـاي اتحاديـه در  . باشـد  سنتي مواجه نمي

ــت  ــر دول ــاس    براب ــدرن براس ــان م ــاي جه ه
برمبنـاي   ميـان خـود   هاي هـابزي و در  آموزه

  . نمايند معيارهاي كانتي رفتار مي

اروپا در دوره جنگ سرد، منظر متفاوتي 
الملـل   باب نقـش قـدرت درروابـط بـين     را در

توسعه بخشيد، منظري كه مستقيماً از تجربه 
دوره معاصر سرچشـمه  تاريخي متمايز آن در 

كيــد بــر مــذاكره، ديپلماســي، تأ. گرفتــه بــود
ي حقـــوق هـــا آمـــوزه پيونـــدهاي تجـــاري، 

زور، اولويــت  امتنــاع از كاربســت الملــل،  بــين
گرايــي بــر   جانبــهجاذبــه بــر قهــر و چند  

هــاي مهــم فرهنــگ  مؤلفــه ،گرايــي يكجانبــه
ايـن  . اند استراتژيك اروپايي در اين دوره بوده

 ن پيــدايي نــوعي فرهنــگ   رهيافــت مبــي
 استراتژيك پساوستفاليايي در اروپا بود كه در

استراتژي بازتعريف  آن موازنه ميان فرهنگ و
  .شده بود

 :افزايـد  وي در ادامه همين استدلال مـي 
گرايانـه اروپـا    فرهنگ استراتژيك نسبتاً صلح«

عرصـه نظـامي و    نسبي آن در محصول ضعف
برانگيـز آن   برآينـد آرزوي ژرف و سـتايش  نيز 

. باشـد  براي گريز از گذشته جنگ محـور مـي  
 چه كسي بهتر از شهروند فرانسوي، آلمـاني و 

 6محـور  يا انگليسي از خطرات سياست قـدرت 
اتكاء مفرط به نيـروي نظـامي،     ،گسيخته لگام

طلبي  ي ملهم از خود خواهي و جاهها سياست
آگاه  7ملي و حتي موازنه قوا و مصلحت دولتي

يـه اروپـا يـادواره نفـي سياسـت      است؟ اتحاد
                                      

6. Machtpolitik  
7. Raison d’état  
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 ,Cooper)محور كهن از سوي اروپاست  قدرت

2003, pp.164-165,171-172).  
باوجود اين، كوپر با ارائه تفسـير امنيـت   
ــدني، هنجــاري و   ــاي م ــد نماده محــور و نق

مدرن پيشـين اتحاديـه اروپـايي ماننـد      پست
گرايـي، لـزوم پاسـداري از     ديپلماسي و صـلح 

گـــري و  هويـــت اروپـــايي، فراينـــد نظـــامي
ي درجهان را مشروعيت بخشـيده  جوي مداخله
 هابزي شدن ذائقه سياسـت خـارجي و  . است

امنيتي اروپايي و تكاپوي تبديل اتحاديه اروپا 
. باشـد  به قدرت نظامي فرجام اين گرايش مي

نــويس راهبــرد امنيــت  تهيــه پــيش كــوپر در
به راهنماي رفتار و  2003اروپايي كه از سال 

سياست خارجي ايـن اتحاديـه تبـديل شـده،     
ايـن  . اي برعهـده داشـته اسـت    نقش برجسته

ياســت امنيتــي راهبــرد بازتــاب اثرپــذيري س
هم ( اديه اروپا از راهبرد امنيت ملي امريكااتح

ــالش ــين چ ــم در   در تعي ــدها و ه ــا و تهدي ه
در عرصـه تفكـر اسـتراتژيك    ) برداشت از آنها
  .اروپايي است

انديشانه كوپر، يعنـي ارائـه    موضع دوگانه
ــا  ــانتي از سياســت درون اروپ ــل ك  يي وتحلي

اروپـايي سـبب    تحليل هابزي از سياست برون
ــنش   ــا ت ــت وي ب ــا رواي ــده اســت ت ــا و  ش ه

وي بـا  . هـاي متعـددي مواجـه گـردد     تناقض
مـدرن اروپـايي،    هـاي پسـت   گسست از آموزه

هاي رئاليسـتي جهـان مـدرن     آشكارا از آموزه
اما به اين پرسش پاسخي  ،نمايد جانبداري مي

توانـد در   دهد كه اتحاديه چگونه مي ارائه نمي
هاي  ن داعيهاين فرايند بدون بي اعتبار ساخت

گرايي پيشـين خـود بـه بـازيگر نظـامي       صلح
  تبديل شود؟ 

  امپرياليسم ليبرال  -3-3
بر مبناي ملاحظات مزبور، كوپر سرانجام 

ــداري از  ــه جانب ــار   ب ــت و رفت ــاي ذهني احي
ها در جهـان غيـر اروپـايي     استعماري اروپايي

كارانــه از   محافظــه پرداختــه و تفســيري نو 
وي بـا تمـايز   . يـد نما مدرنيسم ارائه مـي  پست

مدرن كه اروپا را  نهادن ميان حوزه صلح پست
مدرن، پيشـا حوزه هرج و مرج  گيرد و دربرمي

بر اين باور است كه اتحاديه اروپا بايد الگـوي  
روشــنگرايانه اســـتعمارگرايي را بـــا عنـــوان  

اتحاديـه  . در پيش گيرد» امپرياليسم ليبرال«
ت اروپا وظيفه دارد براي رهايي خود از حمـلا 

ــت ــده دول ــامدرن،  آين ــته پيش ــاي ورشكس   ه
ــات وآزادي    ــدور ثب ــه ص ــوده و ب ــه نم مداخل

  .(Leonard, 2002, pp.16-17)بپردازد 
عـادت  « : افزايـد  كوپر دراين رهگذر مـي 

چـالش   ورزيدن بـه ايـده معيارهـاي دوگانـه    
ــه شــمار مــي   جهــان پســا ــد مــدرن ب ــا . آي م

 در ميان خود برمبنـاي قـوانين و  ) ها اروپايي(
 ،نمائيم جويانه شفاف رفتار مي نيت همكاريام
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هاي خارج  تر دولت برخورد با انواع كهن اما در
نيازمند بازگشـت بـه    مدرن اروپا، از قاره پست

تر عصر پيشين هستيم يعني  هاي خشن روش
نيرنگ و هر آنچه كه  ،دستانه زور، حمله پيش

براي برخورد با آناني لازم است كـه هنـوز در   
ميان  در. برند دهمي به سر ميجهان سده نوز

 اما وقتـي در  ،خود بايد به قانون پايبند باشيم
بريم، بايد به كاربست قـانون   جنگل به سر مي
  .(Cooper, 2002)جنگل بپردازيم 

به هر روي، كوپر بر اين بـاور اسـت كـه    
مـدرن اروپـايي     صلح كـانتي بـه فضـاي پسـا    

 باشد و اتحاديه اروپا در مواجهه بـا  محدود مي
مدرن و مدرن بايد به رهيافت ي پيشاها جهان

امپرياليسم ليبرال ترجمـان  . هابزي روي آورد
ــرا    ــان و ف ــان انگليســي زب ــت جه ــه رواي غلب

آتلانتيكي بر سياست خارجي اتحاديه اروپا به  
  . آيد شمار مي

   روايت اروپاي كانتي -4
هاي سياسـي   مواجهه فلسفه -4-1

  هابزي و كانتي 
گري و مدرنيتـه از  كانت فيلسوف روشـن 

هــاي فلســفي و سياســي  اثرگــذارترين چهــره
اروپـاي  «. شـود  اروپاي معاصـر محسـوب مـي   

مـدرن   روايت ديگري از اروپاي پسـت » كانتي
 ،است كـه در نظريـه پـرآوازه رابـرت كيگـان     

پردازي  يي مفهومكار امريكا تحليلگر نومحافظه
وي درآغـاز دهــه نخسـت ســده   . شـده اســت 

هاي فلسـفي   بيست و يكم و در دوران مناظره
و سياسي جهان غرب پيرامون جنگ در عراق 

جهـان  «و » جهان هابزي«با كاربست دوگانه 
هـاي   ، روايت ديگري از مواجهه آمـوزه »كانتي

. مدرن در جهان غرب ارائه نمود مدرن و پست
واج بخشيدن به مفاهيم مدرن اين تعبير در ر

مـدرن بـه منظـور توصـيف و تحليـل       و پست
ي الملل ـ سرشت متمايز هويت سياسـي و بـين  

ــا ــد   امريك ــام دو واح ــا در مق ــه اروپ و اتحادي
  . جهان غرب نقش شاخصي ايفا نمود سياسي

هـاي   ها و ويژگـي  كيگان با ارزيابي مؤلفه
سياست اروپـايي دوره معاصـر معتقـد اسـت     

» هـابزي   آميـز  مرجو جهان هرج«از ها  اروپايي
وي . اند شده» جهان صلح دائمي كانتي«وارد 

ــت   ــدرت در سياسـ ــت قـ ــير سرشـ در تفسـ
مدرن اروپايي معتقـد اسـت كـه قـدرت      پست

نظامي و فرهنگ اسـتراتژيك ملهـم از آن در   
هـدف  . اروپا خطربار و بلاموضوع شـده اسـت  

ســازي حاكميــت  همگرايــي اروپــايي نهادينــه
. هاي اروپايي اسـت  ابط بين دولترو قانون در
ها با موفقيت همگرايي به جهان نشان  اروپايي

دهــي بــه شــيوه صــلح  دهنــد كــه شــكل مــي
  . (Kagan, 2003, p.60 )باشد پذير مي امكان
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هاي موجـود در   كيگان با اشاره به تفاوت
 ويژه دره يي و اروپايي بي امريكاها بيني جهان

اروپـا  «: دنويس المللي مي مديريت سياست بين
ديگر فاقد ديدگاه مشتركي در قبـال   امريكا و

ــت   ــويرها، برداش ــوده و از تص ــان ب ــا و  جه ه
ــروي    ــاني پيـ ــتراتژيك يكسـ ــگ اسـ فرهنـ

له قـدرت،  ئدو طرف در زمينه مس. نمايند نمي
ــز داراي   ــودن آن نيـ ــي بـ ــارآيي و اخلاقـ كـ

اروپـا از  . باشـند  اندازهاي متفـاوتي مـي   چشم
حدودسـاز  قدرت گسسته و در جهـان خـود م  

ــوق و ــين حق ــررات ب ــذاكره و  مق ــي و م الملل
همكاري فراملي به فراسوي قدرت گام نهـاده  

تـاريخي صـلح و     اروپا وارد بهشـت پسـا  . است
رفاه نسبي و صلح دائمي كـانتي شـده اسـت،    

در باتلاق تاريخ فرورفته و قـدرت را   امريكااما 
آميــز هــابزي اعمــال  جهــان هــرج ومــرجدر 

قــوانين و مقــررات  آن  نمايــد كــه در  مــي
المللي قابل اتكـا نبـوده و امنيـت و دفـاع      بين

ــه   واقعــي و ــرال همچنــان ب ــاء نظــم ليب ارتق
برخورداري و كاربسـت تـوان نظـامي وابسـته     

  .(Kagan, 2002, p.1)است 
را  خاستگاه اختلافات اروپا و امريكـا وي 

ــت  ــي پس ــفه سياس ــايي   در فلس ــدرن اروپ م
نــوان جســتجو نمــوده و از ايــن روايــت بــه ع

ارچوب تحليلي براي تبيـين علـل بحـران    هچ
اي مـدع . روابط فراآتلانتيكي بهره گرفته است

از  محوري وي اين اسـت كـه اروپـا و امريكـا    
نگــرش مشــترك نســبت بــه جهــان پيــروي  

رسد كه در دو جهـان   نمايند و به نظر مي نمي
بـه همـين سـبب،    . برنـد  متفاوت به سـر مـي  

لسـفي و  اخـتلاف ف  تر از شـكاف قـدرت،    مهم
ها به  ايدئولوژيك است كه براساس آن اروپايي

دهـي بـه اتحاديـه اروپـا،      ويژه از هنگام شكل
هــا و اصــولي را در بــاب    مجموعــه آرمــان 

ــعه     ــدرت را توس ــات ق ــودمندي و اخلاقي س
ها  ييو اصول امريكا ها اند كه با آرمان بخشيده

آگاهانـه بـه نفـي     ها اروپايي. باشد متفاوت مي
 اند ور گذشته خود پرداختهمح سياست قدرت

(Kagan, 2002, p.7).  
ند صلح در قـاره  ا ها مايل برخي از اروپايي

اروپا را حاصل تحول آگاهي اروپايي و توسـعه  
آرايش سياسـي و اقتصـادي همگرايـي اروپـا     
دانسته و از برتـري ايـن نگـرش ايـدئولوژيك     

و تلاش براي پيشـبرد آن در سياسـت    جديد
هاي سنتي روابـط   نظريهجهاني و در رقابت با 

يي ه ويژه اصول و منـافع امريكـا  الملل و ب بين
با اين همـه، بـه اعتقـاد كيگـان،     . سخن رانند

بلكـه   ،گرايي اروپا نتيجه انتخاب نيسـت  صلح
اروپا فاقد ابزارها و منابع نظامي بـراي تبـديل   

بنــابراين از . شــدن بــه قــدرت نظــامي اســت
ــر ــوذ در  اشــكال غي ــال نف ــراي اعم  نظــامي ب

كيگـان بـر ايـن    . برد سياست جهاني بهره مي
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هـاي سياسـت    ارزش باور است كه تفـاوت در 
كه بيشتر نماد  اروپا و امريكاخارجي غالب در 
هاي  عمدتاً بازتاب ظرفيت ،قدرت سنتي است

  .(Kagan, 2002, p.3)متفاوت قدرت است 
وي با انتقاد از اعتماد اتحاديـه اروپـا بـه    

ها از جهان را  روپاييالملل، تصوير ا حقوق بين
 نمايـد و در مقايسـه   بينانه ارزيابي مي غيرواقع

 راهبردهاي سياسـت خـارجي اروپـا و امريكـا    
ــي ــا   م ــه امريك ــد ك ــه    ييافزاي ــتر ب ــا بيش ه

ــه ــروي نظــامي   يكجانب ــي و كاربســت ني گراي
ــد  ــرايش دارن ــايي  ،گ ــا اروپ ــوق   ام ــا از حق ه

هـاي اقتصـادي    الملل، ديپلماسي و تحريم بين
المللـي جانبـداري    ابزار سياست بينبه عنوان 

ي مزبـور از  هـا  رهيافـت  حال آنكه. نمايند مي
از قـدرت نظـامي و ضـعف     برخورداري امريكا

اروپا در اين زمينـه سرچشـمه گرفتـه اسـت     
(Dilling, 2002, p.964).  

فرهنـــگ اســـتراتژيك و  -4-2 
  روانشناسي ضعف و قدرت 

كه ، كيگان بيش از آنچنان كه اشاره شد
شناختي دو آمـوزه مـدرن و    ايزات وجودبه تم
جهـان  «هـاي   مـدرن بپـردازد، اسـتعاره    پست
هاي قدرت  را نشانه» جهان كانتي«و » هابزي

و ضعف ارزيابي نموده و به نقد وضـع موجـود   
روانشناسـي  «ارچوب ه ـاتحاديه اروپـايي در چ 

بـه اعتقـاد وي   . مبادرت ورزيده است» ضعف

گرايـي   نبهجا به ديپلماسي و چند گرايش اروپا
هـا سرچشـمه    اروپايي» روانشناسي ضعف«از 

گرايـي نيـز    گرفته و مخالفت آنها بـا يكجانبـه  
 گرايـي دارنـد   تـوان يكجانبـه   ريشه در فقدان

(Kagan, 2002, p.7).  
روابـط فـرا    انـداز تـاريخي،    يك چشم در

را در  آتلانتيكي شالوده روابط اروپـا و امريكـا  
ين شـالوده  تاريخ معاصر تشكيل داده است و ا

به ويژه در سراسر دوره جنگ سـرد بـه قـوام    
پيوندهاي كشورهاي دو سوي اقيانوس اطلس 
منجر شده بود و در اين رهگـذر دو طـرف از   

هاي مشترك، مناسبات ويژه و مشاركت  ارزش
امـا ايـن   . راندنـد   هبري جهان سخن ميردر 

جنـگ سـرد بـا بحـران       پيوندها در دوره پسـا 
  .(Young, 2005)مواجه گرديد 

ــرا    ــط ف ــران رواب ــين بح ــان در تبي كيگ
را  عامــل اخــتلاف اروپــا و امريكــاآتلانتيكــي 

وي با كاربست . ناشي از شكاف قدرت دانست
مفاهيمي مانند روانشناسـي ضـعف و قـدرت،    

ئوپلتيكي ضعف و ناتواني اتحاديه را به حوزه ژ
ــا و امريكــا ــده و اروپ را در دو قطــب  بازگردان

در . دهد مخالف قرار مياستراتژيك متفاوت و 
ايــن معنــا، كــانون تشــتت فــرا آتلانتيكــي را 
نابرابري در قدرت نظامي و فنـاوري تشـكيل   

دهد كه بـه نـابرابري در قـدرت انجاميـده      مي
افزون براين، روانشناسي قدرت و ضعف . است
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به كاربست زور براي  شود تا امريكا موجب مي
ان زيرا به گم ،نيل به اهداف خود گرايش يابد

قـوانين و قواعـد غيـر    «وي در جهان هـابزي  
ــوده و امنيــت و دفــاع واقعــي و   قابــل اتكــا ب
پيشبرد نظم ليبرال هنوز به كسب و كاربست 

 ,Kagan, 2002)» توان نظـامي بسـتگي دارد  

p.1).  
وي در پرتو ملاحظات مزبور و از منظري 

كانون  را در »فرهنگ استراتژيك« رئاليستي، 
هـاي   ز تفاوت در فرهنـگ تحليل قرار داده و ا

از . رانـد  سـخن مـي   امريكـا اروپا و  استراتژيك
اين منظر، كاربست قهرآميز و يكجانبه قدرت 

يي امريكانظامي مشخصه فرهنگ استراتژيك 
الملـــل و  و اقنـــاع، مـــذاكره، حقـــوق بـــين

گرايي مختصات فرهنگ استراتژيك  جانبه چند
ــي  ــه شــمار م ــايي ب ــد اروپ ــاور وي . آين ــه ب ب

ها تلاش دارند تا از پيوندهاي تجـاري   اروپايي
ها با يكديگر بهره گرفته و بـا   و اقتصادي ملت
» نتيجـه «بـيش از  » فراينـد «اين اعتقـاد بـر   

  . ورزند تأكيد مي
با اين همه، نظم كانتي نوظهور اروپـايي  

هاي هابزي يعني  پرتو حاكميت آموزه تنها در
. ميسر شده است امريكاآفريني قدرت  با نقش
موجـب شـده    امريكـا ني ديگر، قدرت به سخ

نتيجه،  در. است تا اروپا قدرت را مهم نشمارد
بـه كاربسـت يكجانبـه     امريكـا قدرت و تمايل 

تهديــدي بــراي  صــورت ضــرورت، قــدرت در
ي نف ـ. شـود  رسالت جديد اروپا محسـوب مـي  
ــا  ــدرت از ســوي اروپ ــي سياســت ق ارزش  و ب

شماري نيروي نظامي به عنـوان ابـزار روابـط    
 امريكـا لملل به حضور نيروهـاي نظـامي   ا بين

نظم كانتي . درخاك اروپا بستگي داشته است
 امريكـا سايه چتـر قـدرت    جديد اروپا تنها در

. يابـد  مبتني بر قواعد نظم هـابزي رونـق مـي   
هـا   اين امكـان را بـراي اروپـايي    امريكاقدرت 

فراهم آورده است تا به اين بـاور برسـند كـه    
  .قدرت ديگر اهميتي ندارد

 اين رهگذر، وي بـر نقـش امريكـا در    در
سازي براي تبـديل   مين امنيت اروپا و زمينهتأ

. كيد ورزيده اسـت مدرن تأ آن به فضاي پست
وي نيز همانند هدلي بال براين باور است كـه  

سـايه   مـدرن در  تحول اروپا به موقعيت پست
تحقق يافته و بدون آن  امريكاتضمين امنيتي 
سـان، قـدرت نظـامي     بدين. ميسر نبوده است

جهـان   هـا را در  امكان زيست اروپـايي  امريكا
به . تاريخي ميسر ساخته است  صلح كانتي پسا

ها براي نيل بـه صـلح و    همين سبب، اروپايي
زيـرا قـدرت    ،حفظ آن نيازي به قدرت ندارند

   .نمايد ، صلح و امنيت اروپا تضمين ميامريكا
گيــرد كــه بــه رغــم  كيگــان نتيجــه مــي

و اروپـا ، هنـور غربـي     امريكـا يـان  اختلاف م
وجود دارد كه در مجموعه الهامـات مشـترك   
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او در ايـن زمينـه بـا فرضـيه     . شريك هستند
محــوري پايــان تــاريخ فوكويامــا يعنــي غلبــه 

ــان    ارزش ــوايي نش ــي همن ــرال غرب ــاي ليب ه
، اروپاي كانتي صرفاً از سر از نظر وي .دهد مي

ه در نتيج ـ. ضرورت و نه انتخاب كانتي اسـت 
توان انتظار داشت كه چنانچـه اتحاديـه از    مي

هاي نظـامي برخـوردار    ها و ظرفيت توانمندي
ا ام. جويي نمايد گردد، رهيافت متفاوتي را پي

گيري او كـه اروپـاي قدرتمنـد از نظـر      نتيجه
تواند شكاف قدرت فرا آتلانتيكي را  نظامي مي

ســاز همكــاري دو ســوي  د و زمينــهايــپــر نم
هاي نظري  فرض با پيش شد،اقيانوس اطلس با
  . وي انطباقي ندارد

ــد -4-3 ــان چن ــدن جه قطبي ش
  غرب 

 »روانشناسـي ضـعف  «تحليل كيگـان از  
داري را در  ه، مناظره گسـترده و دامن ـ اروپايي
 امريكااي اروپا و  هاي دانشگاهي و رسانه عرصه

كوپر در واكنش به ديدگاه كيگـان  . برانگيخت
ده انگاشـتن  شـايد نادي ـ  نمايـد اروپـا   ادعا مي

 ،محور را انتخاب نمـوده باشـد   سياست قدرت
اما اين نكتـه   ،زيرا از نظر نظامي ضعيف است

نيز واقعيت دارد كه اروپا به اين دليل از نظـر  
ــه چشــم  پوشــي از  نظــامي ضــعيف اســت ك

ــده   ــور را برگزيــ ــدرت محــ ــت قــ سياســ
  . (Cooper, 2003, p.159)است

برخي ديگـر از تحليلگـران نيـز در نقـد     
ــدگ ــروض    دي ــا مف ــد او ب ــان معتقدن اه كيگ

المللي  ومرج بين پنداشتن جهان هابزي و هرج
ــه  ــه يكجانب ــه توجي ــي نظــامي  ب ــاگراي  امريك

از نظر اين طيف، به رغـم توصـيف   . پردازد مي
الملـل   كيگان، ديدگاه هابز در باب روابط بـين 
كـاران   چندان شباهتي بـا ديـدگاه نومحافظـه   

اين گزاره  شود به همين سبب گفته مي. ندارد
كـه در آن   آميـز هـابزي   مرجو جهان هرج«كه 

» المللي اتكاء پذير نيستند حقوق و قواعد بين
 ,Brenkman, 2007)گـزاره هـابزي نيسـت    

p.5).  
منتقدان بـراين باورنـد كـه هـابز وضـع      

را امـر ايجـابي   » جنگ تمام عيـار همگـاني  «
تلقــي ننمــوده و در جســتجوي گــذار از ايــن 

ــد  ــانجي اقت ــه مي . ار مشــترك اســتوضــع ب
المللـي   برمبناي ايـن تفسـير، در جهـان بـين    

ها براسـاس اشـتراك منـافع در     دولت هابزي، 
هم آمده و از بخشي از اسـتقلال   امنيت، گرد

و آزادي خود در ازاي برخـورداري از مزايـاي   
نماينـد تـا در آن    پوشي مـي  محيط امن چشم

ــه ــه  دغدغ ــاي جداگان ــيه ــود را پ ــو خ ي يج
  .(Judt, 2003)نمايند

ها از فهـم   به هر روي، بسياري از اروپايي
متفاوت و شتابزده كيگان از فلسـفه سياسـي   
هابز و كانت و خطاهاي تـاريخي و فلسـفي او   
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در تفسير هابز و كانـت انتقـاد نمـوده و ايـن     
تــر  تفســير را بــا آراي ماكيــاولي منطبــق   

مدرن وي از كانت نيز  تفسير پست. اند دانسته
وف مدرنيته همخواني تام با نظريات اين فيلس

ــدارد از ســوي ديگــر، جهــان در . و تمــامي ن
كـه معنـايي   ي كيگـاني بـيش از آن  بند صورت

جغرافيـــايي داشـــته باشـــد از تصـــوير و    
هاي مجـازي و هـويتي اثـر پذيرفتـه      برداشت

سازي  برخي تحليلگران معتقدند دوگانه. است
ــدرت موجــب    ــب بهشــت و ق ــويتي در قال ه

. گـردد  ك اروپـا مـي  هاي تاري ـ فراموشي سويه
سـتيزي و   كه در آن بيگانـه هايي  سازي دوگانه

ــليحات و   ــارت تس ــي و تج ــابودي  نژادگراي ن
هاي  محصولات كشاورزي تنها بخشي از سويه

 ,Diez) آينـد  تاريك تاريخ اروپا به حساب مي

2004, p.330).  
از نظر كيگان، قدرت و بـه ويـژه قـدرت    

ري در له بسيار مهمي بوده و نابرابئنظامي مس
قـدرت جايگـاه فلسـفي متفـاوتي بـه اروپــا و      

او نگـاه اقتصـادمحورانه   . بخشيده است امريكا
داشته و معتقد است شـرايط مـادي سـاختار    

يعني رهيافت . نمايد ايدئولوژيك را تعيين مي
الملــل بازتــاب ضــعف و  اروپــايي روابــط بــين

. جايگــاه ايــن حــوزه در موازنــه قــدرت اســت
 در. آلمان محـور اسـت   توصيف او از اروپا نيز

ــه و     ــد فرانس ــورهايي مانن ــت، كش ــن رواي اي

كشورهايي كه ؛ اند انگليس ناديده گرفته شده
از ســنت فرافكنــي قــدرت برخــوردار بــوده و 
نسبت به كاربست آن به عنـوان ابـزار عـادي    

ي منافع ملي در خارج اروپـا ترديـدي   جوي پي
-Anja Dalgaard)دهنــد  بــه خــود راه نمــي

Nielsen, 2003). 

هــاي كيگــاني را نشــانه  لئونــارد ويژگــي
بلكـه نشـانه قـدرت اتحاديـه      ،ضعف ندانسته

له ئبه اعتقاد او مس ـ. نمايد اروپايي ارزيابي مي
له فهم منسوخ مـا از قـدرت   ئمس ،اروپا نيست

كارانـه از   برابر قرائـت نومحافظـه  وي در . است
افزارانـه   قـدرت سـخت   اروپا بـه ضـعف ذاتـي   

فـوذ نظـامي و ديپلماتيـك    ن. پردازد مي امريكا
. دامنه است و كميي سطحي امريكاامپراتوري 

اما از نظر او قدرت نامرئي اروپا كاملاً متفاوت 
قــدرت اتحاديــه اروپــا بــه عكــس . باشــد مــي

كشورهاي كه در حـوزه  . پردامنه و ژرف است
بـراي هميشـه تغييـر     ،گيرند نفوذ آن قرار مي

  . (Leonard, 2005, pp.3-5)يابند مي
ــا بررســـي عملكـــرد اتحاديـــه و  و ي بـ
الملـل در   هاي ديگر بازيگران نظام بين واكنش

ــي  ــال آن م ــد قب ــي   «: گوي ــه بازانديش ــا ب م
. هاي خود از قدرت و ضعف نياز داريـم  تعريف

ــول  ــا تحـ ــه اروپـ ــدرت اتحاديـ ــرين و  قـ آفـ
منبـع توانمنـدي   . دهنده به جهان است شكل

ــه  ــدرت جاذب ــه ق ــت» اتحادي ــا «. آن اس اروپ
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. دهـد  ا با تهديد به حمله تغيير نميكشورها ر
اعتنايي مطلـق بـه    بيترين تهديد اروپا  بزرگ

  . (Leonard, 2005, pp.5-6)»آنهاست
هـاي سياسـي    هـا و جـدال   به رغم جدل

له نسـبت ميـان   ئموجود، مناظره پيرامون مس
ــارجي ژرف و    ــت خ ــامي و سياس ــدرت نظ ق

سـاز شـدن هويـت و     لهئبنيادي بوده و از مس
يي امريكـا ي دو قطب اروپـايي و  فلسفه سياس

ــا دليــل ايــن . جهــان غــرب حكايــت دارد ام
مـدرن   پسـت «و » مدرن بودن« اختلاف الزاماً

ــودن ــفه  ،نيســـت» بـ ــر فلسـ ــرا از منظـ زيـ
هيچ اصـل سياسـي برخـوردار از     مدرن، پست
مجمـوع بـه نظـر     در. عام وجود نـدارد  اعتبار
پردازي كيگان از اتحاديه اروپـا   رسد تصوير مي

مدرن و كانتي بـا برخـي    به فضاي پستبه مثا
اما  ،هاي سياست اروپايي انطباق دارد از سويه

تصوير تمام عياري از سرشت هويـت اروپـايي   
  . ارائه ننموده است

   مدرن جايگاه روايت پست -5
و » مــدرن اروپــاي پســت «دو روايــت 

هـايي هسـتند    ازجمله روايت» اروپاي كانتي«
ل روايـت  هـا در ذي ـ  كه به رغم برخي تفـاوت 

المللـي اتحاديـه    مدرن هويت بـين  واحد پست
در ادامه بـا طـرح برخـي    . گيرند اروپا قرار مي

ملاحظات به نقد، ارزيـابي و سـنجش اعتبـار    
  :شود اين روايت پرداخته مي

ــت    -5-1 ــفي رواي ــاني فلس ــاوي مب واك
ن توجه روزافـزون بـه دوگانـه    مدرن مبي پست

نـوعي  باشد كه به پيـدايي   هابزي و كانتي مي
هـاي هـابزي و    مناظره نوسـاني ميـان آمـوزه   

كانتي و رئاليستي و ايدئاليستي منجـر شـده   
جهان هـابزي در مقـام نمـاد سياسـت     . است

مدرن و جهان كانتي به عنوان مظهر سياست 
هايي هستند كه مواجهه دو  مدرن استعاره  پسا

سنت فلسفه سياسـي اروپـايي معاصـر را بـه     
كانـت دو فيلسـوف    هابز و. اند نمايش گذاشته

. شوند سياسي بنيانگذار مدرنيته محسوب مي
هـاي مهـم    بازگشت به كانت يكي از سرفصـل 

ــفه سياســي و سياســت    ــدد فلس ــل مج تعام
رسـد افـول    باشد، اما به نظـر مـي   اروپايي مي

گيري كانتي در سياسـت خـارجي دوره    جهت
جنگ سرد اتحاديه اروپـا زمينـه را بـراي      پسا

خــارجي اروپــايي سياســت » هــابزي شــدن«
  .فراهم آورده است

در ايـن روايـت از اتحاديـه     اگرچه  -5-2
ــازيگر      ــي و ب ــد سياس ــه واح ــه مثاب ــا ب اروپ

شـود كـه در آن    سخن رانـده مـي    المللي بين
هــا و  مفــاهيم وســتفاليايي سياســت و آمــوزه

الملل در سايه قـرار   الگوهاي سنتي روابط بين
گرفته و يـا بـراي تبيـين سرشـت ايـن نهـاد       

هـاي كـوپر و    نمايد، اما در تحليل ابسنده مين
مـــدرن هويـــت  كيگـــان از سرشـــت پســـت
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كماكـان مفـاهيم،    المللي اتحاديـه اروپـا،    بين
ها و واژگان سـنت وسـتفاليايي كـاربرد     آموزه

مدرن  هاي پست غالبي يافته است كه با داعيه
ارائـه روايـت كـلان از هويـت     . انطباقي ندارد

در تعارض بـا فرضـيه    المللي اتحاديه اروپا بين
ــت « ــان رواي ــلان  پاي ــاي ك ــت » ه در رهياف

  . مدرن قرار دارد پست
وجه غالب اين روايت  8اروپامداري -5-3

اروپايي و غير غربـي  است كه نوعاً جهان غير 
نمايـد كـه در    مدرني تلقـي مـي  را جهان پيشا

بـه  . برند آميز هابزي به سر مي ومرج وضع هرج
آمـوز   ره »نيگرايي تمـد  رسالت«همين سبب، 

در ايـن معنـا،   . رود اين روايت نيز به شمار مي
ــاني    ــه جه ــدرن در وج ــه در دوره م ــا ك اروپ
بخشيدن بـه روايـت نظـام وسـتفاليايي گـام      

، اينـك بـه ارائـه روايـت سياسـي      داشت برمي
مدرن در  اي براي جهان در موقعيت پست تازه

قالب نظام حكومتداري جهاني پساوستفاليايي 
  . انديشد مي

مـــدرن دو  هـــاي پســـت تفســـير -5-4
پــرداز جهــان انگليســي زبــان بيشــتر   نظريــه

سرشــــت مدرنيســــتي داشــــته و نــــوعي 
مـداري را بـه    هاي دولت برداري از مؤلفه نسخه

پـذيري از   كـوپر بـا الهـام   . گـذارد  نمايش مـي 
هــا و مفروضــات رئاليســتي قــدرت، از  آمــوزه

                                      
8. Eurocentrism  

مـدرن كـانتي    منظري هابزي به جهان پسـت 
ــه رغــم داعيــه  كــوپر . نگــرد مــي و كيگــان ب

ــت ــتي و   پس ــنت رئاليس ــدرني در درون س م
هاي آنان از  روايت. انديشند پارادايم هابزي مي
تحاديه اروپا زمينـه  المللي ا سرشت هويت بين

 مدرنيسم و نئورئاليسم ي پسترا براي همسوي
فــراهم آورده و بــه احيــاي ذهنيــت ملهــم از 

مـدرن   سياست قدرت محور در فضـاي پسـت  
  . ده استمنجر ش
مـدرن كـوپري و    هاي پست روايت -5-5

دو از محـــيط اســـتراتژيك و كيگـــاني هـــر 
ــده بيســت  ــاز س ــك آغ ــام  ژئوپلتي ــم اله ويك

الزامات اين محيط نوظهور سـبب  . اند پذيرفته
شده است تا اتحاديه اروپا به بازانديشي نقش 

در سياست خـارجي خـود   » قدرت«و جايگاه 
ر اروپـاي  د» قدرت«به همين سبب، . بپردازد
اراده «لتيـك يافتـه و   ژئوپمدرن سرشت  پست

، كانون تكاپوي اروپـايي را  »معطوف به قدرت
  . دهد تشكيل مي

ديدگاه ژئوپلتيكي وجه غالـب هـر    -5-6
كـوپر بـا   . دهـد  دو روايت مزبور را تشكيل مي

هـاي مـدني و هنجـاري     ي از آموزهجوي فاصله
ملهم از تصـوير اروپـا در دوره جنـگ سـرد و     

سازي آنها به عرصـه درون اروپـايي، از    دمحدو
المللـي   منظري امنيت محور بـه هويـت بـين   

نگرد؛ منظري كه تنها بازتاب  اتحاديه اروپا مي
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كارانـه سياسـت جهـان     هاي نومحافظـه  آموزه
انگليسي زبـان ماننـد قـدرت نظـامي، نظـم،      

كيگـان نيـز   . باشـد  مي سازي تهديد، و غيريت
ست اروپا ارائه لتيك از سرشت سياقرائتي ژئوپ
وي با كاربست مفـاهيمي ماننـد   . نموده است

ناتواني ، ضعف و »روانشناسي ضعف و قدرت«
 .گردانـد  لتيكي باز مياتحاديه را به حوزه ژئوپ

فضاي امنيت محور آغاز سده بيست و يكم بر 
كه نفوذي هماننـد  » بهشت و قدرت«جستار 

ي »ها برخوردتمدن«فوكوياما و » پايان تاريخ«
كيگـان  . ينگتون يافت سايه افكنده اسـت هانت

ي الملل ـ دراين رهگذر، به توجيه سياست بـين 
گرايـي و   به ويـژه يكجانبـه   امريكامحور  قدرت

  .دستانه پرداخته است حملات پيش
هــا بــا  بــه رغــم مخالفــت اروپــايي -5-7

باب بي اعتنايي اتحاديه بـه   تفسير كيگان در
ــدرت، ــه    ق ــت ك ــن واقعي ــرح اي ــت «ط بهش

نيز براي حفظ موجوديـت  » رن اروپاييمد  پسا
و غلبه بر ضعف خود در سياست خـارجي بـه   

مبناي توجه اتحاديه اروپا به  ،قدرت نياز دارد
فرايند نظامي شدن بـه عنـوان يكـي از ابعـاد     

ايـن   در. المللي قرار گرفته اسـت  بازيگري بين
رهگذر، بازانديشي نقش جهـاني اتحاديـه بـه    

المللـي   ت بـين بندي مجدد روايت هوي مفصل
اروپا، پايان آموزه صلح ليبرال و توجه مجـدد  

هاي سياست قدرت محور منجر شده  به آموزه

ــاعي مشــترك  «و در  ــي و دف سياســت امنيت
بازتاب يافته » راهبرد امنيت اروپايي«و » اروپا
  .است

ــر دو   -5-8 ــان هــ ــوپر و كيگــ در كــ
دهــي مفهــومي و نظــري بــه سياســت  شــكل

آنان . اند آفرين بوده شنقخارجي اتحاديه اروپا 
كـار بـه شـمار     داز نومحافظـه پـر  هردو نظريـه 

روند كه از منظر رئاليستي به ارائه روايـت   مي
المللي اتحاديه اروپـا   مدرن از هويت بين پست

افــزون بــراين، هــردو از ســنت . انــد پرداختــه
انديشــه سياســي جهــان انگليســي زبــان اثــر 

   .اند پذيرفته
ــت پســت -5-9 ــدرن از  رواي ــت م سرش

المللي اتحاديـه اروپـا بـا برخـي از      هويت بين
امـا   ،باشـد  وجوه سياست اروپايي منطبق مـي 

هاي حـاكم بـر ايـن     تصوير تمام عيار واقعيت
حوزه نبوده و روشـنايي چنـداني بـر ماهيـت     

هـاي   گرچه برخـي نشـانه  . افكند اتحاديه نمي
مدرن در اتحاديه به چشـم   حكومتداري پست

هاي كـوپر و   ها و ارزيابي خورد، اما برداشت مي
گرايانـه و   كيگان ايدئولوژيك، شتابزده، تقليـل 

بــه بيــان ديگــر، ايــن . نمايــد جانبدارانــه مــي
كـه وجـه پديدارشناسـانه    بيش از آنها  تحليل

پردازانه و  داشته باشند، جنبه تجويزي، سخن
از سوي ديگر، . تري دارند گرايانه پررنگ توصيه

تنـوع درون  هردو روايـت كـوپري و كيگـاني    
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اروپايي و برون اروپـايي را ناديـده انگاشـته و    
ــت     ــد از سياس ــه و واح ــويرهاي يكپارچ تص

اند  المللي ترسيم نموده اروپايي و سياست بين
كه با واقعيـات ايـن دو حـوزه انطبـاق كامـل      

  . ندارد
ــر  -5-10 ــه هـ ــتين  بـ روي، در نخسـ
هاي پـس از پايـان جنـگ سـرد تصـوير       سال

. اروپـايي ترسـيم شــد   اي از نظـم  خوشـبينانه 
المللـي،   پايان ايـدئولوژي، پايـان رقابـت بـين    

ــان ژئوپ ــه   پاي ــاريخ از جمل ــان ت ــك و پاي لتي
ــتعاره ــدايي دوران    اس ــر پي ــه ب ــود ك ــايي ب ه

. ورزيد نوظهوري درسياست جهاني دلالت مي
يكـم نشـان داد   و اما تحولات آغاز سده بيست

. كه جهان دچار دگرديسي بنيادي نشده است
گرايـي،   گرايـي، منـافع   ميت، ملـي قدرت، حاك

المللـي و   اي، رقابـت بـين   جوئي منطقه برتري
هاي محوري سياسـت   مانند آن كماكان مؤلفه
ي هـا  احياي آموزه. دهند جهاني را تشكيل مي

لتيــك، نظــامي شــدن ذائقــه سياســي و  ژئوپ
هـاي   تر شدن مفهوم قـدرت در روايـت   پررنگ

يانگر المللي اتحاديه دراين دوره نما هويت بين
اين واقعيت است كه هنـوز سياسـت اروپـايي    

ي هـا  نشـده و رقابـت  » تـاريخ   پسـا «وارد عصر 
آفرينــي خــود ادامــه  قــدرت محــور بــه نقــش

  . دهند مي

  فرجام 
المللي اتحاديه اروپـا از   له هويت بينئمس

دوره  مباحـــث مهـــم سياســـت جهـــاني در
 هـاي فلسـفي و   جنگ سرد بوده و مناظره  پسا

. را برانگيختــه اســت  اي سياســي گســترده 
انديشيدن به سرشت واحد سياسـي نوظهـور   

المللـي   اروپايي و نيـز هويـت سياسـي و بـين    
اتحاديه از جمله موضوعات مهمي هستند كه 
ــايي را در دوره    ــي اروپ ــفه سياس ــه فلس توج

با ايـن همـه،   . جنگ سرد برانگيخته است  پسا
اي  هاي قـاره  روايت فلسفه سياسي اروپايي در

گليســـي زبـــان خـــود هنـــوز از و جهـــان ان
هاي وستفاليايي نگسسته و بـه نـوعي    ساحت
هاي پيشين را به سطح اروپايي تعمـيم   آموزه

  .بخشيده است
تــرين محــور  در دوره جنــگ ســرد مهــم

هاي مزبور امكان و يا امتناع بـازيگري   مناظره
اتحاديه اروپا و برخورداري اين واحد نوظهـور  

هاي  مناظرهاين . از سياست خارجي واحد بود
دار سـرانجام زمينـه را بـراي بـازتعريف      دامنه

بــازيگري اتحاديــه اروپــا در سياســت جهــاني 
كوپر از پيـدايي نظـام سياسـي    . فراهم آوردند

 نوپديدي در اروپا سخن رانـده اسـت كـه بـر    
بندي ديگـري از حكومتمـداري يعنـي     صورت

كيگـان نيـز   . مدرن اسـتوار اسـت   دولت پست
الملـل را بـا    در امور بـين  بازيگر بودن اتحاديه
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دوره  سـان در  بـدين . سـازد  ترديد مواجه نمي
ــا  ــ  پس ــرد مس ــگ س ــاع ئجن ــان و امتن له امك

اروپـا جـاي خـود را بـه طـرح      » بازيگربودن«
هــاي سياســت خــارجي  پرســش از مشخصــه

 Sjursen) متمايز ايـن بـازيگر سـپرده اسـت    

2006, p.169).  
هـايي   مدرن از جمله روايـت  روايت پست

ــي ــ م ــن پرســش   باش ــه اي ــخ ب ــه در پاس د ك
هاي نظري مدرنيته اروپايي را به چالش  داعيه

از ايـن منظـر، اروپـا نخسـتين     . كشانده است
مـدرن   المللي پست بندي سياسي و بين صورت

رود كه به فراسوي سياست مدرن  به شمار مي
ــت   ــاده اس ــام نه ــا . گ ــه، اين ب ــن هم ــه اي ك

ميـزان نمـاد    حكومتداري اتحاديه اروپا تاچـه 
آميـز و   ابهـام  ،مـدرن اسـت   بندي پست ورتص

به همين سـبب، تلقـي   . باشد انگيز مي مناقشه
ــداري و    ــوي حكومت ــوان الگ ــه عن ــه ب اتحادي

ــامدرن در  ــازيگري پس ــت و   ب ــه سياس عرص
الملــل بيشــتر نــوعي بازنمــايي  سياســت بــين

ــش   ــوعي نق ــوده و ن ــاني ب ــي در  گفتم آفرين
  . باشد برساختن هويت اروپايي مي

ه اروپـا بـه فراسـوي نظـام     كاينوانگهي، 
محـور و   ي مبتنـي سياسـت قـدرت   الملل ـ بين
بـا   ،گرايي گذر نموده است پذيري از صلح الهام

روزگـار  . باشـد  ترديدهاي جـدي مواجـه مـي   
ــت    پســت ــي دلال ــت مل ــر زوال دول ــدرن ب م

ايــن روايــت گرچــه اروپــا را نمــاد . ورزد نمــي
قــدرت متفــاوتي در سياســت جهــاني تلقــي  

هـم در سـاماندهي   هـا   وپـايي نمايد، امـا ار  مي
ي منـافع و اهـداف   يجـو  سياست و هم در پي

سياست خـارجي هنـوز از مفـاهيم سياسـت     
هـاي   يكي از مشخصـه . جويند مدرن بهره مي

ــا،   ــرد اروپـ ــاجنگ سـ ــول  سياســـت پسـ افـ
هـاي سياسـي و بلاموضـوع شـدن      ايدئولوژي

نسبي شكاف ايدئولوژيك راست و چـپ بـوده   
نـه بـه گـذار از     با وجود ايـن، اتحاديـه  . است

  . دولت بلكه به بازتعريف آن مدد رسانده است
دراين رهگذر، پرسش اصـلي ايـن اسـت    
كه چرا به رغم شتابزده بودن تحليل فلسـفي  

پردازي آنها از  و تاريخي كوپر و كيگان، روايت
آغـاز سـده    المللي اتحاديه اروپا در هويت بين

كـــانون توجـــه قـــرار گرفتـــه و  در جـــاري
اي برانگيخـت؟ بـه نظـر     گستردههاي  مجادله

ايانـه و  گر نشـيني روايـت صـلح    رسد واپس مي
افكني محـور و پرتـو   بازگشت سياسـت قـدرت  

المللـي   وجه نظامي بـر سرشـت هويـت بـين    
اتحاديه اروپا در اين دوره موجب اين چرخش 

  . گرديده است
لتيك برآسمان سياسـت اروپـا   اينك ژئوپ

نديشـي  سايه افكنده و اتحاديـه اروپـا بـه بازا   
. انديشـد  اين حوزه مي فرهنگ استراتژيك در

كه پيشتر به تعبيـر هيـل، تحليلگـران    حال آن
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نسـبت  فقـدان   سياست اتحاديه اروپا به دليل
لتيك و قدرت مـدني و ناخوشـايند   ميان ژئوپ

تلقي نمودن اين گفتمان به دلايل هنجـاري،  
لتيك را ناديده انگاشته ي مديدي ژئوپها مدت

  .(Hill, 2002, p.98)بودند 
ــت     ــاني هوي ــايي گفتم ــم بازنم ــه رغ ب

ــين ــت،   ب ــا در ايــن رواي ــه اروپ المللــي اتحادي
ــه    ــام جامع ــام و تم ــر ت ــا مظه ــه اروپ اتحادي

ــدرن نمــي پســت ــ. باشــد م ــوز ه آنچ ــه هن ك
حاكميت، منافع ملي بر هويت پسامدرن غلبه 

هاي موجود سياست بين اروپايي  واقعيت. دارد
حكايـت از ايـن   المللي اتحاديه اروپـايي   و بين

نكته دارد كه اين اتحاديه در وضعيت بينابين 
الـدولي و   به سر برده و ميان حكومتداري بين

مـدرن در   ملي و بازيگري مـدرن و پسـت    پسا
  .نوسان قرار دارد

ــي   ــر م ــه نظ ــت    ب ــرخلاف رواي ــد ب رس
 مـدرن،  گرايانه و هنجاري اروپاي پسـت  تقليل

كل اين گزاره كه اتحاديه اروپايي نماينـده ش ـ 
انگيـز   مجادلـه  ،جديدي از حكومتداري اسـت 

ــي ــد م ــه. باش ــه   اتحادي ــر مكالم ــا مظه اروپ
ي هاي هابزي و كانتي و نمـاد همزيسـت   سنت

محـور وسـتفاليايي و سياسـت     سياست قدرت
بـه رغـم   . وسـتفاليايي اسـت    هنجارگراي پسـا 

هاي اين دو وجـه   ها، ناسازگاري و تنش نوسان
انــد بــا  هــا تــلاش داشــته پرتعــارض، اروپــايي

هـاي رقيـب بـه سرشـت      سازي مؤلفـه  مكمل
ــا   ــدي، تلفيقــي و تركيبــي اتحاديــه اروپ پيون

  .سامان معناداري ببخشند
هـا در   مجموع، وجه بارز ايـن روايـت   در

فهم سياست اروپايي توجه به اين نكته اسـت  
برابــر  كــه اتحاديــه اروپــا چگونــه خــود را در

نمايـد؟ بـه همـين سـبب،      ديگران تعريف مي
سازانه  زمان از ماهيتي غيريت مزبور هم روايت

برابـر   برخوردار بـوده و هويـت اروپـايي را در   
ــدرن برمــي  . ســازد دگرهــاي پيشــامدرن و م
مدرن  مفهوم اروپا به مثابه نظام سياسي پست

. سازي اسـت  اي مبتني بر غيريت نيز برساخته
خود «ي ميان ي و تمايزجويساز منطق غيريت

در روايـت  » وپـايي ديگري غير ار«و » اروپايي
ــاني دارد  اروپــاي پســت . مــدرن حضــور نماي

يعنـي تجربـه   » تاريخ معاصـر اروپـا  «گفتمان 
محـور،   اسـت قـدرت  منفي ناسيوناليسـم وسي 

هاي جهـاني   و قدرت» ديگري درون اروپايي«
اين روايت را تشـكيل  » ديگري برون اروپايي«

بـه عنـوان بخشـي از جهـان      امريكـا . دهد مي
ضـمني و يـا صـريح در    مدرن غرب بـه نحـو   

مدرن نيـز حضـور داشـته و ايـن      روايت پست
مدرن و ي پيشـا هـا  روايت نيز افزون بر جهـان 

پـردازي شـده    مفهـوم  امريكـا مدرن، در برابـر  
  . است
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